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  مقدمه
هاي سياسي اروپـا، در كـشور انگلـستان جايگـاهي            كنسرواتيزم در ميان مكتب   

كار انگليس، يكي از احزاب بزرگي اسـت         اي كه حزب محافظه    ويژه دارد، به گونه   
 را براي حفـظ قـدرت، شـرطي        كه طرفدار حكومت اشراف است و اصل و نَسب        

  .داند لازم واساسي مي
. مخالف اسـت  1گرايي شكني را روا ندانسته و با آرمان كنسرواتيزم هرگز سنّت

هاي نياكـان كنارگذاشـتني نيـست، بلكـه          اين مكتب سياسي معتقد است كه تجربه      
  .هاي بلند موفقيت و سربلندي باشد اي براي برداشتن گام بايد پشتوانه

كارانه است، زيـرا در       نيز محافظه  نامه مرزبان و   كليله و دمنه  ي و پيدايي    گير شكل
هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي سعي در حفظ        ، برهمن با نقل حكايت    كليله و دمنه  

 نيز، مرزبان ـ برادر پادشـاه ـ بـا     نامه مرزباندر . قدرت و حكومت راي هند را دارد
  .كارانه حفظ كند فظههاي تمثيلي قصد دارد او را محا نقل حكايت

 نيز بيشتر با مشاوران يـا وزيرانـي         نامه مرزبان و   كليله و دمنه  هاي   در دلِ حكايت  
را در حلّ مشكلات مملكـت يـاري        ) شير(رو هستيم كه با درايت خود، شاه         روبه
كنند كه نتيجة آن حاكميت صلح و آرامش بر جامعه و در نهايت حفظ قـدرت                 مي

  .موجود ـ حكومت ـ است
  

  كاري يا كنسرواتيزم حافظهم
. در زبان انگليسي به معني حفظ گرفته شده است Conserve از كلمة 2كنسرواتيزم

ويژه  شود كه ترتيب سياسي و اجتماعي موجود را، به اين عنوان به گروهي اطلاق مي
  .كوشند اگر سابقة طولاني داشته باشد، محترم شمرده و در حفظ آن مي

_____________________________________________________________ 
1. Idealism 
2. Conservatism 
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استعمالِ . سي انگلستان پايگاه قوي و مشخصي داردكنسرواتيزم در سنت سيا
 آغاز شد و از 1840 تا 1830هاي  در انگلستان از سال) كنسرواتيو(كار  عنوان محافظه

 را گرفت، اگرچه واژة اخير نيز 1»توري«آن زمان اين عنوان جاي عنوان تاريخي 
  .باره از رونق نيفتاد يك

كار همواره يكي از احزاب بزرگ  در سيستم سياسي انگلستان، حزب محافظه
، كولريچ، پيل و ديزرائلي در تكوين سنت 2بوده است و مرداني چون ادموند برك

كنسرواتيزم در برابر تندروي . اند كاري سياسي انگلستان سهم بزرگي داشته محافظه
   .ترين خصوصيت آن است ترين و اساسي انقلابي بودن است و اين مهم

هاي  براساس هدف) ها راديكال(ها و تندروها  ، انقلابيكار به نظر يك محافظه
 را از بين ببرند و 3خواهند بسياري از نهادهاي اجتماعي صرفاً نظري و مكتبي مي

: 1368آشوري (ها نيست  آل تر از به كار بردن زور براي تحققّ ايده چيز خطرناك هيچ
وجود نابرابري در بين كارانه به نوعي قائل به  هاي محافظه  همة ايدئولوژي).138

به اعتقاد . اند را پذيرفته» حكومت اشرافيت«افراد بشر هستند و به عبارتي، نوعي از 
ترين نشانة شايستگي  هاي شايسته باشد و مهم آنان حكومت بايد در دست خانواده

كار،  هاي محافظه ها، ثروتمند بودن آنهاست، به اين ترتيب در حكومت خانواده
در دست چندين خانواده قرار داشت و اصل بر حسب و نسب درواقع، قدرت 

   .بود
هاي پديدآمده در جوامع، بيهوده و عبث  كنسرواتيزم بر اين باور است كه سنت

ها را  بنابراين نبايد سنتّ. نيستند، بلكه سنتّ امروز، عقل و انديشة ديروز است
راساس اين شبه دور ريخت، بلكه آنها پشتوانة زندگي انسان بوده و ب يك
   .شود تر مي تر و راحت هاست كه زندگي ما ساده سنتّ

_____________________________________________________________ 
1. Tory 
2. Edmund Burke 
3. Institutions 
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كاري، ادموند برك ـ فيلسوف انگليسي قرن هجدهم ـ در كتاب  پدر محافظه
   :گويد  مي فرانسهتأملاتي در باب انقلاب

ها را كنار  توانيم هر روز از صفر شروع كنيم و همة تجربيات گذشتگان و سنتّ ما نمي
اگر قرار بود چنين شود، بيشتر دقت ما صرف . ان بازانديشي كنيمبگذاريم و خودم

شد و عملاً هم بيشتر رفتارهاي ما سنتّي است و به طور ناخودآگاه  گيري مي تصميم
  )83ـ82: 1377عليزاده (. دهيم عادات و رسوم را انجام مي

در سياست انگلستان، قدرت كنسرواتيزم تا بدانجاست كه امروزه نيز برخلاف 
يگر كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، مردم آن طرفدار استمرار حكومت سلطنتي د

  .هستند
ها، نهادهاي سياسي را بر اصول مجردّ و علم نظري بنا  انقلابي«به گفتة ديزرائلي، 

كه اجازه دهند كه آنها خود از جريان رويدادها بيرون آيند و  جاي آن كنند، به مي
  )همان(» .ر طبيعي بيافريندنيازهاي ملت، آنها را به طو

زيرا هيچ چيز به . تر از همة اين اصول مجرد، باور به كمال مطلق است خطرناك«
سياست در . بار نيست كنندة آرمان شهر براي پيشرفت واقعي زيان اندازة نماي خيره

كار بردن زور براي تحقق  تر از به عمل بسيار ناتوان است و هيچ چيز خطرناك
  )همان(» .ها نيست آرمان

گرايي اشتباه گرفت،  كاري را نبايد با ارتجاع و گذشته آنچه مسلمّ است محافظه
  )همان(. زيرا كه دايرة شمول اين دو مقوله از هم جداست

  :توان به صورت زير خلاصه كرد كاري را مي اصول ايدئولوژي محافظه
  گرايي ـ ضديت با عقل1

ترِ نهفته در سنتّ يا مذهب   كليّكاران عقل انسان را در برابر عقل محافظه
  .شمارند ارزش مي بي

  ـ دفاع از مذهب2
كاري هر دو بر نقص معرفت انسان و  كاران، مذهب و محافظه به نظر محافظه
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  .كنند ها و سلسلة مراتب اقتدار تأكيد مي ضرورت پاسداري از سنتّ
  ها ـ نابرابري طبيعي انسان3

اجتماعي لازمة پيشرفت جامعه است زيرا هاي  كاران، نابرابري از نظر محافظه
  .هاست نابرابر شدن، انگيزة اصلي كار و كوشش انسان

  ـ قداست مالكيت4
  .شمارند چون خانواده و مذهب، نهادي مقدس مي كاران مالكيت را هم محافظه

  ـ نگرش پدرسالارانه5
تلقي كاران دولت را ادامة خانواده و سلطة آن را از نوع سلطة پدري  محافظه

  )122: 1384بشيريه (. كنند مي
  

  نامه كنسرواتيزم، اساس پيدايش كليله و دمنه و مرزبان
  :كارانه است، زيرا  براساس انديشة محافظهنامه مرزبان و كليله و دمنهگيري  شكل
وگوي پادشاه و  وگوي راي هند و برهمن ـ كه در حقيقت گفت گفت) الف

مت و قدرت فعلي است ـ اساس بنيادي كار و خواهان حفظ حكو برهمني محافظه
  . استكليله و دمنههاي  حكايت

  : از زبان نصراالله منشي بشنويد
اكنون اگر دست دهد بازگويد از جهتِ من مثل دشمني كه بدو : ... راي گفت برهمن را كه

... فريفته نشايد گشت، اگرچه كمالِ ملاطفت و تضرع و فرط مجاملت و تواضع در ميان آرد
خردمند به سخن دشمن التفات ننمايد و زرق و شعوذة او را در ضمير :  گفتبرهمن

زيادت كند و دامن ... تلطفّ و تودد بيش بيند، در بدگماني... نگذارد و هرچه از دشمن دانا 
نصراالله منشي (... هرآينه كمينِ دشمن گشاده گردد... چه اگر غفلتي ورزد. ازو بهتر درچيند

1381 :191(  
  كارانه تمام نكـات اجتمـاعي و سياسـي را كـه شـاه               ، برهمن، محافظه  در حقيقت 

زيـرا بيـشتر   . كنـد  قادر به درك آنها نيست، در پوشـش حكايـت بـه او گوشـزد مـي            
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پادشاهان به دليل خودخواهي و خودكامگي قادر به اسـتفاده از عقـل و خـردِ نـاچيز                  
  .خود نيستند

اي كه  زاده ده ـ پادشاه و پادشاهزا وگوي ملك و ملك  نيز گفتنامه مرزباندر ) ب
 را نامه مرزبانهاي  كارانه حكومت برادر را حفظ كند ـ بنيان داستان خواهد محافظه مي
همة ) كليله و دمنهچون برهمن در  هم(زاده  در حقيقت ملك. كند ريزي مي پي
هاي ظريف اجتماعي و سياسي را كه شايد خود ملك، حتي با تأمل فراوان، به  نكته
دهد تا به اين وسيله  ها دست نيابد، در پوشش حكايت به ملك انتقال ميآن

  .كارانه از حكومت او جانبداري كند محافظه
) نامه مرزباندر (زاده  و ملك) كليله و دمنهدر (گيريم كه برهمن  در اينجا نتيجه مي

ي را كار موفقّ هستند كه هرگز قصد انجام تغييرات بنيادي در نظام حكومت دو محافظه
هايي كه نتايج  خواهند شاه ـ كه مظهر اقتدار است، با خواندن داستان ندارند بلكه مي

مفيد اخلاقي، اجتماعي و سياسي دارد، از افراط و تفريط دوري كند و به سوي 
تعديل رهنمون و در نهايت صلح و آرامش بر جامعه حاكم شود و مردم نيز در امن 

 حاكي از روشي نامه مرزبانين، كاربرد تمثيل نيز در افزون بر ا. و راحتي به سر برند
  .كارانه است محافظه

 به سياقت مهذبّ وراويني از زبان نويسنده نامه مرزبانخطيب رهبر در مقدمة 
پردازي معهود در ايران و هند  سياقت مهذبّ عبارتست از شيوة داستان«: كند اشاره مي

 گياهان تا شنوندگان را نوشداروي تلخ يعني بيان پند و انتقاد از زبان جانوران و
گيري آشكار به آزار و شكنجة  نصيحت ناگوار نيفتد و فرمانروايان خودكامه را خرده

  ) ـ بمقدمه: 1370وراويني سعدالدين (... اهل قلم برنينگيزد
  به كاربردن مشاور در جايگاه وزير

. دي و اساسي دارد، مشاور يا وزير نقش كلي)شير( پس از سلطان كليله و دمنهدر 
  : ها آشكارا عنوان وزير آمده است در بعضي باب
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  :باب بازجست كار دمنه از زبان مادر شير
.  روا داشت]شنزبه[و تبعت اين از آن زيادت باشد كه در حق وزير مخلص قهرمان ناصح 

  )155: 1381نصراالله منشي (
  :اصلي داستان استهاي  و در باب پادشاه و برهمنان، بلار وزير يكي از شخصيت

جوبر پسر، و ايراندخت مادرِ پسر و بلار وزير و : و اگر تفصيل اسامي ايشان پرسد، گوييم
  )352: همان(... كاك دبير، و آن پيل سپيد كه مركب خاصه است

انديشي  ها، صحبت از مشاور يا مشاوراني است كه با چاره ولي در بيشتر داستان
در حقيقت نقش مشاور، . كنند را ياري مي) يرش(در حل مشكلات حكومت، سلطان 

نقش وزيري است كه در هر حال براي مشورت با سلطان و ارائه خدمت به 
  .حكومت و مملكت آماده است
كنيم   بنگريم، مشاهده مي)35: 1341پنچاتنترا (» پنچاتنترا«اگر به اصل هندي كتاب 

ها تكرار شده است، به طور  ستانكه عنوان وزير به گونة مستقيم و با بسامد بالا در دا
  ).شير و گاو(» نفاق دوستان«مثال در باب 

، وجود داشتند )فاتح( و دمنك )گستاخ(در خدمت شير، دو شگال به نام كرتك 
 )پشت زرين(كه هر دو پسران وزير بودند و وقتي دمنك به دربار شاه يا پنگلك 

  :رود مي
چوبدست خود را از پيش در بردار، اين دمنك : شير چون او را از دور بديد به دربان گفت

  )40: همان(... پسر يكي از وزيران كهنسال ماست
  :خوانيم مي» بومان و زاغان«يا در باب 

  )31: همان(. شاه زاغان بĤيين نياكان پنج وزير داشت
كه در ترجمة ) شاه موشان و وزيرانش(» ملك الجرذَان و وزرائه«و در باب 

  : نيست و دكتر محجوب آن را ترجمه كرده، آمده استنصراالله منشي موجود
و در اين شهر موشي مهراز نام بود كه بر جملة موشان شهر و روستاهاي آن، فرمانروايي 
داشتي و او را سه وزير بود كه با آن در مهام امور مملكت و معضلات مشاغل سلطنت 

  )252: 1336محجوب (... مشورت درپيوستي
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عنوان سياسي » بومان و زاغان«در باب . گرديم االله منشي برمي نصركليله و دمنةبه 
شايد اين امر . خوريم تر مطرح شده و بيشتر به مشاوران ملك زاغان برمي وزير كم

هاي سياسي  ها و عنوان كار بردن واژه كاري و رعايت احتياط در به دالّ بر محافظه
  .اي آشكارا و مستقيم باشد گونه به

  ليله و دمنهكاري در ك محافظه
  باب اول و دوم

كار و مستبد يا  ، سلطاني است محافظهكليله و دمنهشير در باب اول و دوم 
  !پادشاهي است دادگر و خواهان اجراي عدالت؟

  شـير از كـشتن شـنزبه ناراحــت و پـشيمان اسـت، ولــي در مجـازات دمنـه نيــز        
  گناهكـاري دمنـه    خواهد دلايلـي قطعـي و اسـتوار دالّ بـر             درنگ و تأخير دارد و مي     

  :بيابد
شتابي رود كه براي منفعت ديگران مضرتّ خويش ) دمنه(خواهم كه در كار او  و نمي... 

طلبيده باشم؛ و تا تفحص تمام نفرمايم، خود را در كشتن او معذور نشناسم كه اتبّاع نفس و 
 ارباب طاعت هوا رأي راست و تدبير درست را بپوشاند، و اگر به ظنّ خيانت اهل هنر و
نصراالله (... كفايت را باطل كنم، حال فورت خشم تسكيني يابد، لكن غبن آن به من بازگردد

  )141: 1381منشي 
درباره شنزبة وفادار ) سلطان(آيد كه چرا شير  جا پرسشي براي انسان پيش مي اين

  كار نبرده است؟ رعايت عدالت و انصاف را به
شناسي زيرك نبود كه  يا چون دمنه روانشايد شنزبه مانند دمنه فن بيان نداشت 

افكار شير را در ارادة خود داشته باشد يا شايد شير از قتل شنزبه عبرت گرفته است، 
تواند بهترين دليل براي اقدام به قتل شنزبه  ولي نكتة باريكي در رفتار او هست كه مي

سعي در و » ترس و نگراني از دست دادن مقام حكومت«و سپس دمنه باشد، و آن 
  .حفظ جايگاه خويش با همه توان و قدرت است

اش نزد ملتّ  نگران است كه مبادا چهرة مجبوب اجتماعي) سلطان(آري شير 
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چنان به بدگويي نسبت به شنزبه ادامه  كمي به عقب برگرديم؛ دمنه هم. مخدوش شود
  :كه دهد تا اين مي

گاه كه خود دشمن باشد  و شنزبه آن... سخن نيك درشت و به قوت راندي: شير گفت
و او طعمة منست و مادت حركت او از . پيداست كه چه تواند كرد و از وي چه فساد آيد

و در احكام مروت غدَر به ... ام ه و نيز او را اماني داد... گياه است و مددِ قوت من از گوشت
كرِ خرد و ديانت و ام و ذ چه تأويل جايز توان داشت؟ و بارها بر سرِ جمع با او ثناها گفته

اخلاص و امانتِ او بر زبان رانده، اگر آن را خلافي روا دارم، به تناقض قول و ركت رأي 
  )97: 1381نصراالله منشي (. قدر شود ها بي منسوب گردم و عهد من در دل

كند، بلكه نگراني او از  بينيم كه شير از سوي شنزبه خطري احساس نمي مي
خواهد كه در كشتن گاو اسَناد و  به اين دليل مي. ن استداوري مردم و انتقادِ آنا

دلايل محكمي داشته باشد تا موقعيت اجتماعي او بحراني نشود و اين درواقع اقدامي 
  .كارانه است محافظه

از ) شير(وگو با سلطان  در جريان قصاص دمنه، مادر شير نيز در آخرين گفت
  :كند ميهمين شگردِ مؤثر براي مجازات دمنه استفاده 

 بر هلاك ملك مقصود گردد و كارهاي ]دمنه[ و امروز حيلت و مكر او ]:مادر شير گفت[.... 
ملك تمام بشوراند، و تبعت اين از آن زيادت باشد كه در حقّ وزير مخلص و قهرمان 
... ناصح روا داشت، اين سخن در دل شير موقع عظيم يافت و انديشه به هر جايي كشيد

  )55: همان(
زيرا . يكسان است) شنزبه ـ دمنه(كارانة شير دربارة هر دو  راين واكنش محافظهبناب

براي نابودي ) ويژه نظاميان به(كار تنها نگران داوري مردم  سلطان مستبد محافظه
پس به دنبال دلايلي . اند كساني است كه تا چندي قبل جزو بهترين مشاوران او بوده

  .گردد مي) براي مجازات دمنه(پسند  عامه
اي  بازگوي از كدام كس شنودي، تا آن مرا در كشتن دمنه بهانه:  مادر را گفت]شير[پس 
  )همان(... باشد

كمال بدگماني و حزم «و پلنگ امتناع خويش را از دادن شهادت تا آن زمان 
  !كند؟  عنوان مي)156: همان(» ملك
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  نامه كاري در مرزبان محافظه
  )ستورزاده با د مفاوضة ملك(باب اول 
 از سويي بر اين باور اسـت كـه پادشـاه از فـرهّ ايـزدي و تأييـد الهـي         نامـه  مرزبان

برخوردار است و از سوي ديگر رعايت عدالت را ضرورتي انكارناپذير براي ثبات و              
  .داند تداوم حكومت مي

  آشكار و صريح از پادشاه وقت ) تحقق عدالت اجتماعي(مرزبان در اين راه 
  :كند د ميـ برادرش ـ انتقا

من چون صحيفة احوال تو مطالعه كردم، قاعدة ملك تو مختل يافتم و قضية عدل مهمل 
بازار ... اند ديدم، گماشتگان تو در اضاعت مالِ رعيت دست به اشاعت جور گشاده
سعدالدين (... خردمندان كساد يافته و كار زيردستان به عيث و فساد زبردستان زير و زبر گشته

  )49 ـ 48: 1370وراويني 
كند و انگشت  عدالتي و ظلم و ستم در سرزمين خود شكوه مي مرزبان از رواج بي

رود كه از مقام و جايگاه خود، براي  اتهام را به سوي كارگزاران حكومتي نشانه مي
او اين شيوه را خلاف شيوه و . كنند تعدي و ظلم به حقوق زيردستان استفاده مي

مرزبان درواقع ريشة نابساماني جامعه را . كند د ارزيابي ميروش پدران و پيشينيان خو
كار زيركي است كه ثبات حكومت  او محافظه. داند عدول از رسوم گذشتگان مي

برادر خود را در گرو پيروي از راه و روش پدران و نياكان خردمند ـ كه همانا تحقق 
داني از راه و رسم گر داند و پادشاه را از پيامد روي عدالت اجتماعي است ـ مي

  :دارد گذشتگان برحذر مي
حبلِ نسل به انتفاض ... رود كه  ترسم از وبال آن خرُق كه در خرَق عادات پدران مي مي

نابود شد بنيان گروهي : رسد و عهد دولت به انقراض انجامد، فقَطُعِ دابرُِ القوَمِ الَّذينَ ظلَمَوا
  )52: همان( )6: 6 انعام(. كه ستم كردند

كاران، خواهان حفظ حكومت و تداوم آن است و در  چون ديگر محافظه و هما
هاي  هاي آبا و اجدادي پشت نكرده و به پيروي از سنتّ اين راه هرگز به سنت

  .نمايد ارزشمند پيشين ترغيب مي



21 / ... و» كليله و دمنه«هاي مضامين  كنسرواتيزم و مشابهت                  86 زمستانـ  9 ـ ش 3س 

كارانه است كه در   به سياست، محافظهنامه مرزبانگيريم كه نگاه  در اينجا نتيجه مي
ها، مهم و باارزش تلقي شده و از سكون و ايستايي و حفظ وضع  نتآن تقليد از س

موجود، در برابر پويايي و تغيير و تحول و برهم زدن موضع موجود، طرفداري 
  :شود مي

از مردم دانا و دوربين شنيدم كه هرچ نيكو نهاده بود، نيكوتر منه، مبادا كه از آن تغيير و 
  )463: 1370سعدالدين وراويني (... اني به وضعِ حال درآيدتبديل و مبالغت در اكمالِ تعديل نقص

  )داستان دادمه و داستان(باب پنجم 
دادمه . زند به هنگام خواب حركتي سهو سر مي) شير(در اين حكايت، از سلطان 

شاه مستبد از شدت خشم يا خجالت او را به زندان . خندد به اين حركت مي
شد، دادمه به  ، يار باوفاي او، مؤثر واقع نمي»داستان«اگر سعي و تلاش . افكند مي

  .شد مرگ محكوم مي
  :از زبان وراويني بشنويد
هر دو به مزيد . نديم و انيس بود؛ يكي دادمه و ديگر داستان... طبعِ  شير را دو شگال زيرك

خوش خفته و هر دو بر بالينِ او نشسته، ... روزي ملك... محرمِ اسرار مملكت گشته... قربت
دادمه را خندة ناگهان . درين ميان ملك را بادي از مخرجِ معتاد، رها شد... گفتند سانه مياف

  )280: همان(... بيامد
كند كه پادشاهان تا چه ميزان  كارانه بيان مي اي محافظه در حقيقت حكايت به گونه

خرد و غيرقابل اعتماد هستند و دوستان و نزديكان خود را با  خودخواه، مستبد، كم
  .كنند كمترين خطا به مرگ محكوم مي

  )داستان زيرك و زروي(باب ششم 
در اين داستان، زروي، بز نرَي است كه سرپرست گلةّ گوسفندان است، ولي به 

آزارد، طوري كه شبان او را به  دليل ذات پليد و شروري كه دارد؛ گوسفندان را مي
  .فروشد بازار برده و به قصاب مي
شود كه همسر قصاب با باغبان آن باغ،  گريزد و وارد باغي مي زروي از قصاب مي
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شود و اين، همان چيزي است كه زروي طالب آن  پا مي اي به معركه. سر و سريّ دارد
  .است تا فرار كند

او سگ گله است، ولي از گله . شود آشنا مي» زيرك«زروي با سگي به نام 
سگ خود را . فرمانرواي حيوانات شودكند تا  زروي، زيرك را تشويق مي. ماند بازمي

زباني و چالاكي او را ملزم به پذيرش  داند، ولي زروي با چرب لايق اين كار نمي
اند،  حيوانات هم كه از ظلم و ستم حاكمان زمان خسته شده. كند فرمانروايي مي
  .پذيرند اطاعت او را مي

 از عهدة حفظ زيرك، سگي كه: كند كه نويسنده در قالب طنز سياسي مطرح مي
ترين حامي و پشتيبان او  بزرگ. رسد آمد، به مقام فرمانروايي حيوانات مي گلهّ برنمي

  .است) زروي(نيز موجودي پليد و شرور 
اصل و  همة پادشاهان بي: كند كه كاري عنوان مي او درواقع در پوشش محافظه

  .نيستندرا دارند و چيزي بيش از اين ) زيرك(پايگي سگ  نسب، رذالت و دون
  
   نتيجه
ترين كتاب در اين رشته است و موضوع آن   كليله و دمنه كتاب علوم سياسي، قديمي«

... راه و رسم كشورداري، روش و منش پادشاه در برابر زيردستان و وزيران و اميران و 
در نظام حكومت شاهنشاهي، كنسرواتيزم اصلي مهم و اساسي . )252: 1378محجوب (» است

كارانه به نوعي قائل به وجود نابرابري در بين افراد  ظام سلطنتي همواره محافظهاست زيرا ن
در اين نظام حسب و نسب اصالتي تمام دارد؛ ثروت نشانة شايستگي . بشر است

  .هاي پيشينيان محترم شمرده شود ها و روش هاست و بايد سنتّ خانواده
زيرا در اين كتابِ . رواتيزم استكارهاي كنس  براساس راهكليله و دمنهپيدايش و تدوين 

اي  وگوهاي خود با راي هند به گونه علوم سياسي، برهمن كنسرواتيوي است كه در گفت
 شاه مظهر قدرت كليله و دمنهدر . كارانه خواهان حفظ حكومت و استحكام آن است محافظه
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هاي برهمن از نتايج  وي با گوش دادن به قصه. است و خواهان حفظ وضع موجود
توان زيركانه قدري  آموزد كه چگونه مي گيرد و مي اجتماعي ـ سياسي آنها درس عبرت مي

  .هاي بيشتري استمرار يابد از فشار استبداد بر مردم كاست تا سلطنت سال
كارهاي  اي كنسرواتيو است كه راه ، مرزبان، شاهزادهكليله و دمنه نيز همچون نامه مرزباندر 
  .آموزد تا بقاي سلطنت او را تداوم بخشد  حكايت به پادشاه ميكارانه را در قالب محافظه

امروزه نيز حكومت سلطنتي انگلستان، بهترين نمود قدرت كنسرواتيزم در حزب غالب 
اي كه برخلاف ديگر كشورهاي اروپايي و  اين كشور است، به گونه) كار محافظه(

  .غيراروپايي، طرفدار استمرار حكومت سلطنتي هستند
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